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 زبان و ادب فارسی                   

 نشریة سابق دانشکده ادبیات دانشگاه تبریز    

 226شماره مسلسل  ، 19بهار و تابستان ، 56سال 
 

 های سیاسی در شعر قرن ششم نقد و بررسی شکوائیّه 
 

 اسدالله واحد                           

 بریزدانشیار گروه زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه ت

 محمدّعلی نوری باهری

 دانشجوی دورۀ دکتری زبان و ادبیّات فارسی دانشگاه تبریز

                                                                                                                       چکیده 

های زیادی در  آمدن شکوائیهّاوضاع نابسامان و آشفتة سیاسی قرن ششم باعث به وجود   

های سیاسی، به دلیل حسّاسیّت حکومت ها، شکوائیهّ از میان انواع این شکوائیهّ. شعر فارسی شد

در این دوره شاعران زیادی چون . ها، از اهمّیت خاصی برخوردارندگونه شکایت ها نسبت به این

ای از آنها رفتارهای حاکمان و  هزیستند که عدّ می... انوری، خاقانی، نظامی، سنایی، عطار و

لیاقتی حاکمان وقت  شاعران این دوره از بی. قدرتمندان وقت را برنتافته، لب به شکایت گشودند

شان نسبت به  اعتنایی آنها نسبت به مردم و بی در مقایسه با پادشاهان گذشته، از ظلم و جور

این دوره برخی از شاعران از بند و زندان در . اندها کرده شعرا و از فجایع مهاجمان اشغالگر شکوه

 .اند نیز نالیده
دهندۀ آن، مورد بررسی  های سیاسی قرن ششم، با تمام عناصرتشکیل در این مقاله شکوائیّه

 .قرار گرفته است
 

 .های سیاسی، شکوه، فریاد و فغان، حکومت، ظلم، زندان شکوائیهّ: ها کلیدواژه

 
 09/4/90: ییتأیید نها، 5/9/99 :تاریخ وصول 
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 مقدمّه

این نوع ادبی موضوعات . ترین افق معنوی و عاطفی شعر فارسی است گسترده شعر غنایی 

های عرفانی و مذهبی، مسائل اجتماعی و  متعدّدی را از قبیل غزل و احساسات عاشقانه، اندیشه

: 0811زرقانی،: نک)گیرد  دربرمی... سیاسی، مدح و هجو، طنز و هزل و مطایبه، گله و شکایت و 

18 - 99.) 

شکایت از . های اصلی شعر فارسی است مایه گله و شکایت، خود یکی از مسائل مهمّ و بن

روزگار و ابنای آن، شکایت از آفرینش، شکایت از ناسازگاری بخت، شکایت از پیری و ناتوانی، 

از ... یت از زندان وشکایت از تنهایی و غربت، شکایت از حاسدان، شکایت از اوضاع سیاسی، شکا

امّا دامنة نفوذ آن را در موضوعات مستقلّ دیگری . روند اهمّ  اقسام گله و شکایت به شمار می

 .توان مشاهده کرد مانند مفاخره، عشق و عرفان و حتیّ طنز نیز می

 :اند ها را به پنج نوع تقسیم کرده به دلیل کثرت تنوعّات، شکوائیّه  

آسمان، ناسازگاری بخت،  شکایت از دستگاه آفرینش، گردش)های فلسفی شکوائیّه -0

 ...(های مقدر، ناپیدایی غایات امور و نابرابری

کسی،  شکوه از پیری، ضعف و ناتوانی، بیماری، خواری و بی)های شخصی شکوائیهّ -9

 ...(وفایی معشوق و ناداری، بی

های  ق جانان و شکایت از عقبهقراری و اشتیاق جان در فرا بیان بی)های عرفانی شکوائیهّ -8

 (   الشکوی بث: 0835سرّامی، : نک( )گوناگون بر سر راه سالک در رجعت به اصل

 ...(های اجتماعی، نادانی و فساد اخلاق عوام وشکایت از نابرابری)های اجتماعی شکوائیهّ -4

 ...(ان وگله از امیران و حاکمان سیاسی جامعه، شکایت از زند)های سیاسی شکوائیهّ -5

ها هستند که ارزش و اهمّیت آنها بر کسی  ترین نوع شکوائیه های سیاسی، مهم شکوائیه   

 .پردازد پوشیده نیست و این مقاله صرفاً به نقد و بررسی آنها در شعر قرن ششم می
 

 های سیاسی و اقسام آنها شکوائیّه

های مستبد و اسیّت حکومتها، به دلیل حسّ سیاسی، در بین انواع شکوائیه  های شکوائیهّ 

های شدید آنها و خطراتی که از این رهگذر ها و واکنش گونه سروده خودکامه نسبت به این

وجود   شاید به». شود، از اهمّیّت خاصیّ برخوردارند متوجّه گویندگان و سرایندگان این اشعار می

شاعر از افلاک و ناسازگاری  های فلسفی و تا حدّی اجتماعی، که درآنها آمدن برخی از شکوائیهّ

ای معلول همین امر  کند، تا اندازه بخت و طالع خویش و یا از طبقات مختلف اجتماعی شکوه می

خاطر بیم از واکنش قدرت حاکم، به جای اعتراض و شکایت صریح و  باشد؛ یعنی شاعر به
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واحد و )«.دهد مستقیم، افلاک و بخت و طالع خویش را مورد سرزنش و نکوهش قرار می

 (805: 0899نوری،
 :توان به دو نوع تقسیم کرد مایة آنها می سیاسی را از جهت درون های شکوائیهّ

های معمول سیاسی؛ از جمله شکایت از اوضاع سیاسی، ظلم و ستم حاکمان،  شکوه -0

 ... توجّهی حاکمان به هنرمندان و شعرا و فساد دستگاه حکومتی، سوء تشکیلات اداری، بی

فرسای  نامه؛ از جمله شکوه از بند و زندان و ناله از شرایط سخت و طاقت سیّه یا زندانحب -9

 .آن

است  جود داشتهگیری شعر فارسی در آثار شاعران و ها از آغاز شکل انواع شکوائیهّ   

های سیاسی در قرن پنجم،  خصوص شکوائیهّآنها، به اماّ نمود چشمگیر( 393: 0814یاحقی،)

ششم، به دلیل پریشانی و آشفتگی اوضاع سیاسی و اجتماعی حاکم بر آن دوره، ویژه قرن  به

 .انکارناپذیر است
 

 اوضاع سیاسی و اجتماعی ایران در قرن پنجم و ششم

های نسبتاً قوی در ایران ایجاد شده بود، با آن حال در قرن پنجم و ششم با آنکه حکومت»

در تمام این دورۀ ممتد کمتر وقتی بود که . ی دانستباید آن را دورۀ قتل و غارت و آزار و ناامن

های پیاپی و آزارها و تخطیّ به مال و جان مردم امری قتل و غارت. ایرانیان روی آرامش ببینند

تدریج از معتاد شده بود و این وضع آرامش باطنی ایرانیان و اعتمادی را که میان آنان بود، به

 «ازه داد که هرگاه بخواهد دست به آزار مردمان بگشایدبین برد و به هر سرکش خودخواهی اج

دوره کمترکسی است که از تسلّط غلامان و قبایل وحشی   این در»(. 099: 0888صفا، )

زردپوست و از غلبة عوام و متظاهران به دین و از رواج فساد و دروغ و تزویر و قتل و غارت و 

فریادهای سنایی از غزنه و (. 888:مانه)« ظلم و عدوان و امثال این امور شکایت نکند

های نظامی از آذربایجان، هریک، گواه گستردگی فساد و تزویر و ظلم و جور در آن روزگار  شکوه

 :است
    

 اند کر کردهـــحرمتی معروف من سر بی از اند ر کردهــای مسلمانان خلایق حال دیگ

 اند سر برکرده از هرگوشه  فسق   اهل زآنکه  کار و جاه سروران شرع در پای اوفتــــاد

 اند ـــدر کردهــــمرکز درگاه را سدّ سکنـ ـــاهان قوی بر دادخواهان ضعیفــپادشـ

 اند ردهـمنظر ک را نقش   خون چشم بیوگان اند داده ترکان   ملک عمرو و زید را جمله به
                                                                                                                    

 (041: تا سنایی،بی)
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 صحبتان بدند نهان شو که هم از این دیومردم که دام و ددند

 مردم است  های این ز نامردمی م استــگ گور کز دشتبانانپی 

 ز مردم گریزد سوی کوه و غار ــزارـــگرازنده در مرغـــ  گوزن

 کرد ز بدعهدی مردم اندیشــه کرد در بیشه ر کو جای همان شی

 (098: 0819نظامی،)                                                                                            
                                                   

آنها اشاره  اجمال به ۀ مورد بحث که بهشرایط ویژۀ حاکم بر اوضاع سیاسی و اجتماعی دور

است و آنان را واداشته تا در اغلب موارد، بنیان  ای در شعر شاعران گذاشته  شد بازتاب گسترده

بنابراین پرداختن به . کلام خود را بر ناله و شکایت و استغاثه و فریادخواهی استوار سازند

این . مورد بحث، امری بایسته و ضروری استهای سیاسی و نقد و بررسی آنها در دورۀ  شکوائیهّ

یک از شعرا نسبت به چنین اوضاع و احوال  نقد و بررسی برای آن است تا روشن شود که کدام

اند؟ یا  اشتههای آنها به چه صورت بوده و چه تفاوتهایی با هم داند؛ واکنش واکنش نشان داده

ارگرفته و با این موضوع چگونه برخورد مهری و آزار و اذیّت حاکمان قرشعرا چگونه مورد بی

 اند؟ کرده
 

 بحث

 های سیاسی در شعر قرن ششم شکوائیه

که در مقدمّه اشاره شد، قرن ششم به دلیل اوضاع نابسامان سیاسی و اجتماعی و  چنان    

فرسای زندگی که ناشی از جور و اعتساف حکومت سلجوقی و ظلم و ستم  شرایط سخت و طاقت

 -090:نک،صفا)مردم عراق و خراسان و غصب اموال فراوان توسّط اتابکان بود، خوارزمیان بر 

های زیادی  وجود آمدن شکوائیّه باعث به( 39- 31: 0839و نیز نک، طالبیان، 099 -091 -098

های فلسفی، شخصی، اجتماعی و سیاسی در شعر فارسی گردید، که هرکدام در نوع  در زمینه

 .ایستة تحقیق جداگانه استخود حائز اهمّیّت بوده، ش
ای چون انوری، خاقانی، نظامی، سنایی،  در دورۀ مورد بحث ما، شاعران نامی و برجسته  

، عثمان مختاری، فلکی شروانی و مجیرالدین بیلقانی ر و شاعران دیگری چون عمعق بخاریعطاّ

حاکمان روزگار خود عدالتی  اند، که هرکدام از آنها یا از اوضاع سیاسی و ظلم و بی زیسته می

اند، یا به علّت گرفتارشدن در بند و حبس و چشیدن طعم تلخ زندان، تنها به  شکایت کرده

مهری  سرودن حبسیّه پرداخته و زندانی شدن خود را یا نتیجة ناسازگاری بخت و اقبال و بی

زاری خواستار اند و با تضرّع و  آسمان و ستارگان یا سعایت و دسیسة اطرافیان و حاسدان دانسته
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فرسای  آنکه تصویری از فضای زندان و شرایط سخت و طاقت اند، بی آزادی و رهایی از بند شده

 .  آن ارائه دهند
است و بر آن است تا نشان   سیاسی شاعران یادشدههای  این مقاله، پژوهشی دربارۀ شکوه  

اعی این عصر که عامل اصلی های سیاسی و اجتم دهد که هرکدام از آنها در رویارویی با آشفتگی

ها و شکایتاند؛ اعتراض العملی نشان داده اند چه عکس های فاسد و نالایق بودهآن، حکومت

های سیاسی بیشتر  است؛ آنها نسبت به چه نوع نارسایی آنها چه رنگ و شکلی داشته های

های  ها و ناله شکوهاند،  اند؛ اگر محبوس شده حسّاس بوده و فریاد اعتراض و نارضایتی برآورده

 آنها چگونه انعکاس یافته است؟
های سیاسی شاعران قرن ششم را به دو گروه عمده  برای این منظور، نخست شکوائیّه

تقسیم، سپس آنها را از حیث مضامین مختلفی که ( های معمول سیاسی و حبسیّه شکوه)

دهیم که  کنیم و نشان می بندی کرده، هرکدام را جداگانه نقد و تحلیل می دربردارند، طبقه

 .اند یک از این مضامین شعر سروده هریک از این شعرا در کدام
 

 های معمول سیاسی شکوه -2-4-4

ها، شاعر از مدیران و حاکمان سیاسی جامعه، فساد دستگاه حکومتی،  گونه شکوائیهّدر این 

ای در  گونه ز این موارد بهکند، که هرکدام ا سوء تشکیلات اداری و مسائلی از این قبیل شکوه می

 :است شعر شاعران قرن ششم  نمود پیدا کرده
 

 شکایت ازحاکمان نالایق -2-4-4-4

های مختلف به چشم شاعران این عهد به شکل های بعضی از این مضمون در شکوائیهّ   

شین که قابل مقایسه با حاکمان پی است آنها از اینکه حکومت به دست افرادی افتاده . خورد می

اند، حالا بر جان و مال  حاکمانی که پیش از این خادم و بنده بوده. اند ها کردهنیستند، شکایت

 :کنند گونه جور و ستمی ابا نمیمردم مسلّط شده، از هیچ
 

 اه قم استــــآن ش ادم راست                   کاین امیر ری وـــدولت امروز زن و خ

 ( 359: 0838خاقانی،)
 

 اند اند                 نامـــــــــزد و نامورانش کی کی که سرانش   بین حال جهان
 

 ( 480:  0839نظامی،) 
 

 اند خون چشم بیوگان را نقش منظرکرده   اند        مله به ترکان دادهملک عمرو و زید را ج
 

 ( 041: سنایی)

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   226مسلسل شماره / 19بهار و تابستان / 56سال /تبریزدانشگاهادبیات دانشکده سابق نشریۀ /زبان و ادب فارسی     411

 

 

 ردان برمک راـــــای و جوانمآر شـــــهان عالم یـــــکـردم که از راه جفا کشت خطابی با فلک

 را د شرف سگ ـص خرد باشد برایشان از روی  که  یــــــوعقد خود  نهادی در کف جمع زمام حلّ

 یک رار ده روز یکـــــــکه سبلت برکند ایّام ه معنی از این  باش فارغ  گفت  هوشم در گوش  نهان 
 

 ( 503: 0839انوری،)
    

 یابم ـیــان همـان را کیـتا کی رــنگان کنون بــرفت نسل کی

 میاب یــهم شبان   گرگی دو سه یـــــر یوســفان کنعانـبر ســ

 یابم ـیـــان همــــرایت کاوی گاوسر است  که  ریـبر سر هر خ

 یابم یــروان همـــــتاج نوشی ای تحت زمینـــه ة ذرهّـــجمل
 

 ( 398:  0889عطار، )
 

 کند که آنها را وادار به ظلم می هوت و آز حاکمانشکایت از ش -2-4-4-2
 

. است ترین عامل ظلم فرمانروایان در طول تاریخ، دیو شهوت و آز  بوده ترین و مهم اصلی

تأمین مخارج عیش و نوش و  های بیشمار، جهت دست آوردن ثروت آنها برای به 

ل مردم بدبخت یا وضع حد و حصر خود، مجبور به تصاحب و غصب اموا های بی خوشگذرانی

امّا شاعران . کردند شدند و زندگی را به کام مردم روزگار خود تلخ می های سنگین میخراج

این . اند ها خاموش ننشسته، فریاد اعتراض و شکوه برآورده عدالتی متعهدّ هرگز در  برابر این بی

 :کنایه است، گاهی در پرده و با تعریض و فریادها گاهی صریح و مستقیم بوده 
 صنم است بر و سیمین رخ به سیمین   پادشا را ز پی شـــــــهوت و آز          

 و حشم است دل به زور و زر و خیل      ـاد         امـــرا را ز پی ظلم و فســــ

 (19: سنایی)                                                                                       
 

 

 اند ان حکم شریعت را مبطّرکردهــحاکم  ال یتیم    ـــاز برای حرص سیم و طمع در م

 8اندمهتران دولت اندر جام و ساغر کرده  صبوح    در وقت   آنکه  است بیوگان  چشم  خون 

 (049-041همان،)
 

 

 یتام شماستو یاقوت ستامش خون ا است          لعل  من  اطفال  اشک  درّ و مروارید طوقش 

 تا به مغز استخوانش زان ماست است        گر بجویی تا آب سبو پیوسته از ما خواسته  او که 

 (591:انوری)
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او احتمالاً به دلیل ترس از واکنش قهرآمیز . شکوۀ نظامی در این معنی از لونی دیگر است

های از ظلم و بیدادگری های واقعی یا ساختگی،بهرامشاه، به تعریض و با توسّل به بعضی داستان

در آغاز  -فی المثل در داستان نوشیروان که شکایت مظالم خویش را». است او گله کرده

پیرزنی هم که به شکایت . نظیر استشنود از حیث قدرت تأثیرکم دان میاز زبان جغ -سلطنت

رت و تنبّه ای جز عب گوید که سنجر را چاره گیرد، چنان تند و گیرا سخن می دامن سنجر را می

 .( 844: 0810دادبه، : و نیز نک059: 0889کوب، زرین)«ماند نمی
 

    

 رگرفتــــدست زد و دامن سنج می درگرفتـپیــــرزنی را ست

 ام ه ستم دیدهــــسال وز تو همـــه ام م دیدهـتو ک ای ملک آزرم ـک

 بینمت م آزاد نـــــــمیـــوز ست بینمـتمیـــداوری و داد نـــ

 واری رسدخ چه از تو به ما بین که دــاز ملکان قـــوتّ و یاری رس

 از نیستـــذر کاین عادت ابخـــبگ از نیستـمال یتیمان ستدن س

 ی کنیـکه تباهـای چونـــ هــشاه ن   یـــوی شاهی کندعـ و ای بنده 

 ه شدــدان خرمن دهقـــان ز تو بی ـدـمسکن شهری ز تو ویرانه ش 

 ( 801 -808:  0839نظامی،)
 

 شکایت از اصحاب دیوان و عماّل حکومت -2-4-4-3
 

صراحت و با  تواند خاموش باشد، لذا به بیند، نمی انوری وقتی فساد را در ادارات دولتی می 

خورد که  شمارد و افسوس می برد و عیوبشان را برمی زبانی تند، یکایک اصحاب دیوان را نام می

 :دست چنین ناکسان نالایق سپرده شده استچرا امور ملک و ملت به 
 

 صاحبا این چه عجـز و مأیوسی است خسروا این چه حلم وخاموشی است

 ملک در دست مشتی افسوسی است ـر افسوستان نیاید از آنکآخــــــ

 راست چون پیر کافـــر روسی است ـار نایــــبی که هست به کـــاولّاً

 روی و سالوسی استنیــــک سیّاح ـوفیـــثانیاً این کمــــال مستــــ
 

 ( 588: انوری )
 :کند سنایی نیز از رواج تقلّب در دارالضّرب شکوه می

 اند زر کردهبی و زورد          مؤمنان وقت را بیــب نقاق اصحاب دارالضرب در تقلیــاز نف

 اند یکسر مزوّر کرده  نزانکه زر بر مردما    است      زر شده  همچون  ضرب   کار عماّل سرای

 (059:سنایی)
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در داستان پیرزن و سنجرکه پیش از این ذکر شد، رفتار ظالمانه و خشن یک شحنه با 

تند و گزنده لب  که بهانه به دست پیرزن داده و فرصتی برای او مهیّا کرده تا با زبانی پیرزن است

کند، سپس گلة خود را متوجهّ  یاو نخست  از آزار و اذیّت آن شحنه گله م. به شکایت بگشاید

 :نماید سنجر می
 زد لگدی چـــند فراروی من وی منــشحنة مست آمده در ک

 کشان بر سر کویم کشید موی ه به رویم کشیدــــگنه از خان بی

 ـم بر در خانم نهادـمهر ستــ م نهادـاد زبانــآب در ستـــــــم

 ـون کندـیرزنی چــعربده با پ کند خون  او که  شحنه بود مست 

 ( 803 – 808: نظامی)
 

 تمیز و نادان شکایت از عماّل بی -2-4-4-1

های فاسد برای بقای خود و دوام و استمرار حکومتشان، غالباً متّکی به افراد نادان و حکومت

گونه افراد نیز  چرا که این. سپارند تمیز هستند و امور کشور را به دست چنین افرادی می بی

امّا . توانند متصدّی امور دولتی بشوند هایی میدانند که در سایة چنین حکومت بی میخو به

ها را ببیند و  تواند این کاستی که به امور ملت و کشور حسّاس و علاقمند است، نمی شاعری

 :کند  سکوت پیشه
 روبه دیگرش بدید چنـــــان دوید از غم جان روبهی می

 نکند سلطا یـخرگیر م گفت خبرگفت خیر است بازگوی 

 انـــگفت آری ولیک آدمیــ ترسی می چه ای  تو خر نه گفت 

 خر و روباهشان بود یکســان نکننــد د و فرق میـــندانن می
 

 ( 390: انوری) 

 اعتنایی شاهان به شعرا شکایت از بی -2-4-4-1

ی از آنها شاهان زمان توجّهی حاکمان به شعر و هنرگله کرده و بعض شاعران این دوره از بی

گران به شعرا  های خود را با محمود غزنوی مقایسه نموده و از فقدان شاعرنوازانی چون او که صله

ها  گله گونه این. اند بخشیدند، و از بخل و خساست شاهان روزگار خود شکایت کرده می

نی شاعران ضمن یع. ( 943:  0831شمیسا، : نک)است  های دیگر با مفاخره آمیخته همانندگله

مقایسة شاهان زمان خود با پادشاهان گذشته، خود را نیز با شعرای پیشین مقایسه کرده و 

 :اند ادعاّی برتری بر آنها نموده
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 یافت           نه ز ابـنای عصــــــر برتری استصله گر به شعر می  عنصـــری

 استصد چو عنصری  ه هرگوش  نیست اندر زمانه محمـــــــــودی           ورنه

 ( 581: انوری)                                                                                                                
 

 ان عنصریــبه مدح وغزل درفش شناسند افاضل که چون من نبود

 عنصرینکردی به سحــــر بیان  کنم می که من   این سحرکاری که 

 همـــــان شیوۀ باستان عنصری و داشت است  و تازه  مرا شیوۀ خاصّ 

 ــود کشورستان عنصریـز محمـ ی نیک دیدـــبه دورکــرم بخشش

 عنصری دیگدان   یــخسک ساخت دی در این کور بخلــاگر زنده مان

 ( 998: خاقانی) 
 

  اعتنایی درباریان به شعرا شکایت از بی -2-4-4-1

اعتنایی و نااهلی های خود و سایر شعرا در اثر بیاز محرومیت»ای  ن مختاری در قطعهعثما

:  409: 0840: مختاری)« کند رؤسا و کارداران  دولت وقت نزد ممدوح خود شکایت می

شاید ممدوح شاعر نیز همانند سایر شاهان آن دوره، چندان اعتنایی به شعرا نداشته و (. حاشیه

 :خاطر نشود، گلة خود را متوجّه اهل حضرت نموده است او آزردهشاعر برای اینکه 
 

 ل فخر انسانــوی نفس تو از فض وراــای طبع تو از لطف رشک ح

 ای فراوان ـدهـای و دیـــــ دانسته ــرتـوال اهل حضــدانم که ز اح

 انـــزیور است و عری نعت همه بی کز گوهــــر و دیبای لفظ و معنی

 بینند و نبینند راه درمــــــــــان ران راــدل پردرد شاع زیـــــــرا

 بان ایـــــــوان بد بینندشان سایه م تراز آفتاب گـــــــرددـــور نظ

 ( 408 -409: مختاری)                                                                                  
 

 رت همراه با اعلام انزجار از آنهاشکایت از صاحبان قد -2-4-4-1
 

کرّات از مدح  او به. است از میان شاعران این عهد، خاقانی بسیار در این معنی سخن گفته

 :کند سلاطین اظهار پشیمانی نموده، اعلام بیزاری می
 

 سحر مبین به شــــــــعر مبیّن درآورم در آنک مبین  سلاطین  مدح  ترک   به گفتم 

 اهن درآورمــــــکآب گوهر به سنگ خم نان ستایش دونان کنم مباد بهـــــر دو

 ـا درآورمــــــتار ردای روح به درزن ترس ا بود چراــزن ترس چون موی خوک در

 ( 949:خاقانی)
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 گر گهـــری را ستودمی چه غمستی   ران را ستودم از گهر طبع        ــــــبدگهـــــ

 8گر جهت خــر نسودمی چه غمستی   است         حواری   چشم  خاصّ  که سرمة عیسی

 ( 195:همان)

یا انتظاراتش : پشیمانی خاقانی از مدح و ستایش ملوک احتمالاً معلول دو چیز باشد

است، یا  های زندان را تحمّل کردهکه باید برآورده نشده و افزون بر آن مدتی نیز سختی چنان

دیده و یا در میانة عمر وجدانش بیدار شده و امرا را  ود نمیشاهان و امیران را شایستة نبوغ خ

های سلاطین بوده و فساد و شایستة ستایش ندیده است؛ چرا که او از نزدیک شاهد ظلم و ستم

کاملاً با اخلاق و منش خاقانی مغایرت داشت، از نزدیک دیده  بندوباری دربار و درباریان را، که بی

ای مشارکت در  گونه که مدح پادشاهان و امرا، به چنین از آنجاییهم. و احساس شرم کرده است

 :است ساحت شاعری خود را از این امر مبرّا کند شود، او خواسته  امور سیاسی محسوب می
 تا از میان موج سیاست بـــــرون شوی     کران طلب   ـا ز مدحت شاهان ــــخاقانیـــ   

 ویــآیی و دریای خــون ش  کآب فسرده  مباش       قبول و رد خسروانجام و می   چون  

 ( 988: همان)

او هرگز ظالمی را مدح نگفته است تا اظهار . امّا بیزاری عطاّر از  نوعی دیگر است      

در حقیقت شکوائیّة او با نوعی تفاخر به همّت . تنها ممدوح او همّت عالی اوست. پیشمانی کند

گوید که آلودۀ کارهای دولتی نیست و این  خدا را شکر می عطاّر. والای خود همراه است

 :شکرگزاری او در واقع شکایت اوست از حکومت و کارگزاران آن
 ــم خویشـتر کنم از شوربای چشـ چون ز نان خشک گیرم سفره پیش

 خورش م و این نانــبس بود این نان منش من نخواهم نان هر ناخــــوش

 شد حقیقت کنـــــــز لایفنای من افزای من شد غناءالقلب جـــــــان

 ود از منّت هـر سفله پستـکی شـــ گنجیش هست چنین هر توانگر کاین

 بستة هر ناســــزاواری نیـــــــــم شکر ایزد را که در کاری نیــــــــم

 ـــداوندی نهمــنام هر دونی خــــ ـا بندی نهممن ز کس بر دل کجـــ 

 ام ــابی را تخلّص کردهــنی کتــــ ام ام هیچ ظالم خوردهـنی طعـــــــ 

 است روحم بس   قوتّ م ــقوت جسم ـم ممدوحم بس استـهمّت عالیـــ 

 (998: 0888عطّار،)
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 شکایت از رشوه و ارتشا -2-4-4-1

های خود، ضمن گله از ممانعتی که برای رفتن او به خراسان «خراسانیهّ»خاقانی در یکی از 

 :کند آورند، از رواج پدیدۀ زشت رشوه در دستگاه دولت نیز شکوه می عمل می به
 ـان شدنم نگذارندعندلیبم به گلستــ            چه سبب سوی خراسان شدنم نگذارند

 هرچه اندوختم این طایفه را رشوه دهم          بوکه در راه گــــروگان شدنم نگذارند  

 ران دادن          گرنه موران به سر خـوان  شدنم نگذارندــرا طعمة موناگزیر است مـ   

 (055 -058: خاقانی)

 شکایت از دشمنی حاکمان با اسلام -2-4-4-1

اشتیاق خاقانی برای رفتن به خراسان به حدّی است، که ممانعت از این سفر را معادل 

م بزرگی که به تاج و انتخاب این لحن تند و اتّها. است دشمنی حکومت با مسلمانی خود دانسته

کند، شاید برای منعطف و متقاعد ساختن شروانشاه است تا به او اجازۀ سفر به  تخت وارد می

 :خراسان بدهد
 هر زمان مهر نبی ورزم و دشمن دارم           تاج و تختی که مسلمان شدنم نگذارند

 (055: همان)  

  شکایت از فجایع مهاجمان اشغالگر -2-4-4-41

ها را در ردیف  ها، این نوع شکوائیهّ رخی از محقّقان، ضمن تقسیم و تعریف شکوائیهّگرچه ب 

که شکایتی است از فجایع -انوری را« نامة اهل خراسان»اند و  های اجتماعی قرار داده شکوائیهّ

، اماّ با توجّه به ( 845: 0810سرّامی، : نک)دانند  نمونة بارز آن می -غزان به  خان سمرقند

د نزدیک و ارتباط تنگاتنگ مسائل و امور اجتماعی با اوضاع  سیاسی و نیز با در نظرگرفتن پیون

عنه، در هر حال گروهی است که بر جان و مال مردمی مسلّط شده و  این حقیقت که مشتکی

های  ها را در ردیف شکوائیهّ توان این نوع شکوه است، می امور سیاسی آنان را به دست گرفته 

. اجتماعی قرار داد -های سیاسی تر، در ردیف شکوائیه تر و وسیع با دیدی دقیق سیاسی، یا

را « گورخان قراختایی»بنابراین شکایت انوری از فجایع غزان و شکوۀ عمعق بخاری از فتنة 

 .دهیم های سیاسی مورد بررسی قرار می تحت عنوان شکوائیهّ

. شود ان دچار ویرانی و پریشانی میافتد و خراس در حادثة غز سنجر به اسارت آن قوم می

گوید و به امیر سمرقند  ای در شکایت از این حادثه می انوری از زبان اهل خراسان، قصیده

این قصیده یکی از (. 085: زرین کوب: نک)کند  فرستد و او را به خراسان دعوت می می

شعر فارسی بلندآوازه  اجتماعی انوری است، که نام او را در -های سیاسی مشهورترین شکوائیهّ
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در شمردن فجایع غزان، زبان او چنان استوار و بیانش چنان گیراست که هر . است کرده

 :دهد ای را تحت تأثیر قرار می خواننده
 ان به بر خاقان برنامة اهل خراســـــ  به سمرقند اگر بگذری ای باد سحر         

 گرـای مقطع آن درد دل و سوز ج جان          نامه  ای مطلع آن رنج تن و آفت نامه

 خون شهیدان مضمر در شکنش ای  ای بر رقمش آه عزیزان پیـــدا           نامه نامه

 (990: انوری)

های سیاسی و اجتماعی ناشی از حملة  ها و آشفتگی ها و خرابی در ادامه به مواردی از ویرانی

 :کند ن و تسلط آنها بر خراسان اشاره میغزا
 است اثر روز نماندهــدر همه ایران امــــ بوددر او چیزی  از هرچه  که   هست خبرت 

 نشدزیروزبر که   ز خراسانپی  یک   نیست غزان  ومــزیروزبر ش کز این   خبرت هست

 ئیمان مهتــــربر کریمان جهان گشته ل ـردان سالارــبر بزرگان زمانه شده خـــ

 ــیر و مضطرــدر کـــف رندان ابرار اسـ و حیران بر در دونان احــــرار حـــزین 

 ـکم مـام نیابی دخترـبکــر جز در شــــ شاد الّا به در مــــرگ نبیــنی مــــردم

 (999: همان)

  ای با مطلع عمعق بخارایی نیز در قصیده
 9 قضاست           چـرا دل تو چـراگاه چـون و چـراست دست  اگر  به  مخلوق   همّت عنان 

 (085: 0889بخاری،)

کند  است، یاد می به دست کافران روی داده« اوزجند»و « اوش»و « فرغانه»که در ای از فتنه

اشاره « قطوان»گورخان قراختایی با سنجر بر در سمرقند در  و گویا در این قصیده به جنگ

بخاری، : نک)است  گورخان بر ماوراءالنهر دست یافته  داده وی رو 588که در سال  کند می

که در  او در این شکوائیّه گویا سنجر را مورد خطاب قرار داده و از ظلم و ستمی(. 89:مقدمه

 :است کرده  رود، ناله غیاب او بر مردم می
 وغاسته و غــــبه از دو روزۀ سرسام و فتنـ سال جور و ظلم ملوک که به ده  ام شنیده

 هباست که   و ملـکتی  است هلاک  که  امتّی  به ه مرا معلومــکنون شد این مثل ای پادش

 و اوزجند و نساست حد اوش  که   طرف از آن  که مثال و خطاب تو بگسست  ای هفته به 

 گیاست ه ــخورشید روی بست و تف  کز آتش  آن ظلم ران رسیدـبر اهل قبله بر از کافـ

 اند هیچ زن الّا فضیحت و رسواستـــــنمـ ـروحــــکس الّا اسیر یا مجـ نجست هیچ

 (088: همان)                                                                                                                  
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 حبسیّه -9-0-9

گرفتار  ان، آن هم تنها در آذربایجانجای بسی شگفتی است که در این دوره سه تن از شاعر

است  ریپکا دلیل این مسئله را خودکامگی و خصومت شاهان آن دیار دانسته  یان. شوند زندان می

شود  تر به موضوع نگریسته شود، روشن میدر واقع اگر با دیدی دقیق(. 89: 0884ریپکا، : نک)

بلکه از . است سیاسی و اجتماعی نبوده آنچه باعث حبس این شاعران شده، شرایط اقلیمی یا   که

بینی آنان و از سویی دیگر،  طرفی خصومت و سختگیری شاهان این دیار نسبت به شعرا و دهن

سعایت رقیبان و حاسدان و نیز خصوصیات اخلاقی شعرای مورد بحث، که تا حدودی مغرور و 

 .  آنها شده است  اند، موجب گرفتاری متکبّر و تندخو و زودرنج بوده

بریم که شروانشاهان و اتابکان، در  با اندکی تأمّل در این موضوع، به این حقیقت پی می

مهری و آزردن  تنها از سلاطین سلجوقی عقب نبودند، بلکه در بی  خودکامگی و ظلم بر مردم نه

 اعتنایی شاهان سلجوقی اگر انوری در خراسان از بی. شاعران گوی سبقت را از آنان ربوده بودند

که بدون  نالد؛ زندانی ها، از بند و زندان نیز می کند، خاقانی افزون بر این شکوه به شعرا شکوه می

وسیله عمّال دربار  فلکی و مجیرالدین نیز به. است گرفتار آن شده  ترین جرمیارتکاب کوچک

 .ها کنند هشوند و مجبورند برای رهایی از آن، شکو میشروان که کانون توطئه بوده است، زندانی 
 

 دلایل حبس شاعران -2-4-2-4

: خاقانی: نک) است مر خود را در زندان گذرانده خاقانی حدود هفت ماه تا یک سال از ع

و دلیل آن ظاهراً تمایل او برای سفر سوم حج بوده که با مخالفت اخستان ( و یک بیست:مقدمه 

از شروان نموده و در نهایت به امر او  گشته و در نتیجه اقدام به فرار بن منوچهر شروانشاه مواجه

ظفری دلایل زندانی الله  امّا ولی. (5: 0818و  5: 0814کزّازی، : نک)است  دستگیر و زندانی شده

خواهی  طلبی، غرور و استغنای ذاتی، بدبینی، سعایت حسودان و بالاخره آزادیشدن او را جاه

یل حبس خاقانی را کدروت و نقار بین او و الله صفا دل ذبیح(. 15: 0884ظفری، : نک)داند  می

: نک)کند  داند و علّت این کدروت را نیز نامعلوم و احتمالاً سعایت ساعیان ذکر می شروانشاه می

علت زندانی شدن »ریپکا نیز بر این عقیده است که (. 09: 0818خاقانی،: و نیز نک  319:صفا

گویا از  چون خاقانی .نوچهر جستجوکردهای پس از مرگ شروانشاه موی را بایستی در آشوب

عباس ماهیار در این باب (. 88: ریپکا)« بیوۀ شاه مزبور حمایت نکرده بود« تامارا»جانشینی

او در یک بحث نسبتاً مفصّل به این نتیجه رسیده است که ظاهراً خاقانی . نظری متفاوت دارد

خاقان اکبر فخرالدین منوچهر بن بار نخست در روزگار فرمانروایی . دو بار زندانی شده است

بار اوّل ظاهراً . اخستان بن منوچهر  الدین کبیر جلال فریدون و بار دیگر در ایاّم پادشاهی خاقان 
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است و بار دوم به   به اتهام قصد فرار از درگاه خاقان اکبر منوچهر بن فریدون به زندان افتاده

همراه دیگران به دربار نشتافته، مورد غضب دلیل اینکه  به تهنیت جلوس اخستان نپرداخته و 

 (.3-8-5: 0838ماهیار، : نک)است  شروانشاه واقع شده و روانة زندان گردیده 

کنیم به این نتیجه  دقت بررسی اند، به گوناگونی را که برای حبس خاقانی ذکرکرده اگر دلایل

مواره به دنبال فرصتی رسیم که شاعر شروان چندان دل خوشی از شروانشاهان نداشته و ه می

ای که  گزیند و این نارضایتی او از آنان تحت هر عنوان و به هر بهانه بوده تا از دربار آنان دوری

کوچک که حاکمان ای ویژه در چنان دوره شود؛ به بوده باشد، یک موضوع سیاسی محسوب می

اعتراض  از جانب شاعری تافتند، چه رسد به  ترین اعتراض و نارضایتی را از جانب  عوام برنمی

 .چون خاقانی

: نک)است  الله صفا افشای اسرار چندی را دلیل زندانی شدن فلکی شروانی ذکر کرده ذبیح

الله ظفری که اتهام شاعر را از قول صفا و فروزانفر، افشای راز منوچهر بن  ولی(. 334: صفا

کند، شیعه بودن او  قیبان ذکر میسعایت ر« بویل.ا.جی»فریدون شروانشاه و از قول یان ریپکا و 

 (. 88 -89: 0884ظفری، : نک) داند تأثیر نمیمذهب بی نیّور کردن خشم ممدوح س را در شعله

است؛  شود که حبس او نیز رنگ سیاسی داشته  با بررسی دقیق اتّهامات فلکی، روشن می

و روزگاری، یا  ای آن هم در چنان دوره -چه شخصی، چه سیاسی -زیرا افشای راز پادشاه

از . شود گزیدن مذهبی جز مذهب او، یک جرم سیاسی سنگین و نابخشودنی محسوب می

اماّ دلیل . است  آید که مدتی در حبس بوده که در دیوان اوست، چنین برمی بیتی ای دوازده قطعه

، ضمن درج کامل قطعة یادشده، یادگارحسین باستانی راد، در مجلّة . حبس وی معلوم نیست

همین قدر از . واقعة حبس او که شعر فوق شاهد آن است، درست روشن نیست»: نویسد یم

آید که اتابک جهان پهلوان  چنین برمی09شده که در صدر این قطعه به نثر نوشته یکی دو سطری

که مجیرالدین بیلقانی از  کرد، وقتی که در همدان و عراق به اتابکی طغرل سوم سلطنت می

بود، او را به حبس انداخته  ارسلان، والی و فرمانده سپاه ارّان به سفارت آمده زلجانب برادر او، ق

، سال مرگ اتابک جهان پهلوان اتفاق افتاده، 519است و این واقعه که مسلماً قبل از سال بوده 

ظاهراً چندان طولی نکشیده، چه مجیرالدین بعدها مکرر به مدح اتابک قزل ارسلان پرداخته، 

باستانی راد، )« رخ داده، گفته است  513ه اشاره کردیم، مرثیة قتل او را هم که در حتی چنانک

گویی و  بینی، تندخویی و درشت الله ظفری دلیل حبس او را تکبّر و خودبزرگ ولی(. 53: 0894

است شاید بر اثر حسادت دیگر  بالاخره ناسازگاری با همة مردم و اطرافیان دانسته و گفته 

کرده و او هم فرمان  با و سعایت آنان گرفتار شده یا ممکن است با اتابک درشتیشاعران و رق
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آن هم سفیر  -در هر حال زندانی کردن یک سفیر(. 34 -38: ظفری: نک)است   حبسش را داده

 .کرد اهمّیّت تلقیّکم توان موضوعی را نمی -برادر

اهمّیّت مورد خشم  یلی بیکه ملاحظه شد، این سه شاعر به دلایلی نامعلوم یا دلا چنان

اند که باعث به وجود  کرده ممدوحان خویش قرار گرفته مدّتی از عمر خود را در زندان سپری

 .گیرند های سیاسی قرار می هایی در شعر فارسی شده که در ردیف شکوائیّه آمدن حبسیهّ

دسته توان به چند  های سیاسی را نیز از جهت مضامین مختلف می گونه شکوائیهّ این

 :کرد تقسیم
 

 شکایت از فلک و ستارگان و بخت و طالع -2-4-2-2

گاهی شاعر زندانی بنا به ملاحظاتی بخت و طالع خویش یا آسمان و ستارگان را در 

که در مقدمّه اشاره  چنان. بخشد داند و به شکوائیّة خود رنگ فلسفی می گرفتاری خود مقصّر می

ز واکنش دستگاه حاکم و احتمال مجازات شدیدتر یا شد، شاید دلیل این امر بیشتر بیم ا

 :تر شدن زندان باشد طولانی
 آسا ـــرا دارد مسلسل راهبــمـ فلک کژروترست از خط ترسا

 ر شب آواـچو راهب زآن برآرم ه ــیده روزمـلباس راهبان پوش

 ـو عیسی زان ابا کردم ز آباـــچـ به من نامشفقند آباء علـــوی

 (038،890: و نیز نک98: خاقانی)
 

 ارم نیستـــــچــه کنم بخت سازگ ساز کارم نیست کس چارههیچ

 ارم نیستــــــنظــری سوی روزگ ــــز به تأثیر نحس انجم راــجـ

 (98: 0845فلکی، )
 

نویسد و عامل اصلی یعنی اتابک جهان  و مجیرالدین همةگناهان را به پای آسمان می

 !:داند را میپهلوان را از این امر مبّ
 شاید جز صدر سلطان را نمی رـــکه در فضل و هن ــــرالدین ادام الله ایامهــخداوندم ظهیــــــ

 شاید ـرخ ازرق الّا زرق و دستان را نمیــــــکه چـ ودـــــداند به عقل کامل و رای رفیع خـ همی

 شاید وگان را نمیـــــــا زخم چــکه الّ  گویی چنین اگر دارد عجب نبود سرگردان وی ـــگ مرا چون

 شاید رد یعنی قطب دوران را نمیـدم کـــــبه بنــ عیسی ی خواند بر چارم فلک ــــمرا قطب معان

 00 شاید را نمی احسان   الجمله فی سخن  حسّان  این  که  ندارد از گردودرخط نیم زیرا که خطی  ز شه 

 (809 -899: 0851بیلقانی،)
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 شکوه از یاران -9-0-9-8

اند و برای رهایی او از حبس نه تنها  بیندکه یارانش او را فراموش کرده شاعر در بند چون می

کنند، از دست آنها فریاد و فغان  کنند، بلکه بر ضدّ او دسیسه و توطئه نیز می کوششی نمی

  :آورد برمی
 ون بهتری ندارمـبسازم چتری  بربا               نبینم دوستان  چون   بر دشمنان نهم دل

 ری ندارمـــگ جز پهلوان ایران یاری  کید یاران           ع بر دفعو کید قاطـــــیاران چ

 (89: و  نیز نک 939: خاقانی)  

 که کند یاریم چو یارم نیست     چند خواهم ز هـرکسی یاری            

 اندر این دیارم نیستیار   زین دیارم نژاد بــــود ولیک                هیچ

 (94 -98: فلکی)

 نکوهش دشمنان -2-4-2-1

. است هایش، دشمنان و بدخواهانش را فراموش نکرده نامه یک از زندان خاقانی در هیچ

 :اند گرفتاری او شادمان اند یا از این که یا عامل گرفتار شدن اوی کسانی
 خاکسار کندگرچه خصمان ز ریگ بیشترند              همــــه را مرگ 

 (034: خاقانی)
سیرت و بولهب خواندنشان نیز که از زن  مند است قدری از دست آنها خشمگین وگله او به

 :ابایی ندارد
 حامله است از جان مردان خاطر عذرای من است  مشکل  کارم چو خنثی سیرتان  از زن گرچه 

 شد مأمن و مأوای منچون رکاب مصطفی  فعـــــلان نپیـــچانم عنان از مصاف بولهب

 (894: همان)

 شکایت از سعایت ساعیان و حاسدان -2-4-2-1

مهری ستارگان را عامل اصلی زندانی  ای ناسازگاری بخت و بی که در قصیده فلکی شروانی   

داند، که به نظر معقول و  ای دیگر ساعیان را باعث این امر می شدن خود معرفی کرده، در قصیده

ها تازگی ندارد و در طول تاریخ سیاسی ایران مسبوق به  که این نوع دسیسهمنطقی است؛ چرا 

 :اند ها شدهها و حسادتگونه سعایتاند و چه بسیار افراد سرشناسی که قربانی این سابقه
 09 تو گذاشت مهمل و مبهم اند به حضرت           که بنده بندگی شها و شهرگشایا نموده

 (48:فلکی)
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 ایت از اوضاع زندانشک -2-4-2-1

که از حال و هوای زندان و  ، تنها خاقانی استنی در این دورهاز میان سه تن شاعر زندا   

. است آن شرایط ارائه کرده  های خود درآن شکایت و تصاویری بسیار زیبا ازرنج و عذاب

ای از  گوشهتنها  گفته، نه که خاقانی در آنها از حال و روحیاّت خود در زندان سخن قصایدی»

کند، بلکه دربارۀ زندان و زندانیان روزگار شاعر اطّلاعات  زندگی شخصی شاعر را روشن می

 (.95: 0835کن،  معدن)« دهد جالب به دست می
 

 شکایت از موکّلان زندان -2-4-2-1-4

 شکایت او یا ناشی از بدرفتاری زندانبانان. است خاقانی از نگهبانان زندان نیز شکایت کرده   

شد و لب به  آزرده می ای دل که به هر بهانه با اوست یا ناشی از روح حسّاس و زودرنج شاعر است

 :گشود شکایت می
                                                                                                                                  08 گرنه چــرخستی مشبّک ز آه پهلوسای من بر سر است      را هم صد موکّل آه م یک که   نی

 (899: همان)

آیدکه زندانبانان را از افراد خشن و زشت چهره  همچنین از بیت زیر چنین برمی

 :گزیدند برمی
 من  شکست اعضای  اندرهم  موی دیلم همچو     مرا   غم موی زوبین شد روی دیلم دیدم از

 (899:همان)
 

 

 شکایت از بند و زنجیر -2-4-2-1-2

ها فریاد و فغان خاقانی را از بند و زنجیری که بر پایش بسته شده  در این شکوه

 :است که با بیانی بسیار سوزناک و توصیفات دقیق و تشبیهات بدیع همراه  شنویم می
 04 ارکندـها چون دهان م حلقه ن راـــآه بر دو پایم فلک دو

 ار کندــآن شع  بر دوساق من دندان یتنگ ب هاینــاین ده

 دار کند ـاق میوهـــارّه با ســـ سال همه  دهان بی دندان  به  که 

 اق را شکار کندــــکه همه سـ ر آهنــــــسگ دیوانه شد مگ

 (890 -80 -89: و نیز نک034 -038: همان)
 

 

 نتیجه

ویژه قرن ششم و اوضاع  ههای مستبدّ و خودکامه در قرن پنجم، بکارآمدن حکومت روی

نابسامان سیاسی و اجتماعی در این دوره باعث سخت شدن شرایط زندگی بر مردم بیچاره و 
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اند، این اوضاع را  گویای مردم بوده شاعران متعهدّ که در هر دوره زبان . بخت ایران شد تیره

شکایت . ایت گشودندبرنتافته در برابر ظلم و ستم حاکمان و عوامل آنان زبان به اعتراض و شک

پرده و برخی مانند نظامی به تعریض و  بعضی از آنها مانند انوری و سنایی صریح و بی

در این دوره سه تن از شاعران آذربایجان به دلایل واهی یا نامعلوم به زندان . غیرمستقیم بود

در این میان به های خاقانی  اند، که شکوه هایی در این زمینه سروده افتاده و هرکدام شکوائیهّ

 .دلیل دارا بودن مضامین مختلف از اهمّیّت خاصیّ برخوردار است

توان به شکل زیر  گوناگون می  های سیاسی این دوره را از حیث مضامین انواع شکوائیهّ  

 :کرد بندی دسته
 

 های معمول سیاسی شکوائیّه

شکایت از اصحاب دیوان و کند؛  که آنها را وادار به ظلم می شکایت از شهوت و آز حاکمان  

نایی شاهان به شعرا؛ شکایت از اعتتمیز و نادان؛ شکایت از بی ال بیعماّل حکومت؛ شکایت از عمّ

اعتنایی درباریان به شعرا؛ شکایت از رشوه و ارتشا؛ شکایت از دشمنی حاکمان با اسلام؛ بی

 .شکایت از فجایع مهاجمان اشغالگر و بیزاری از صاحبان قدرت
 

 ها یّهحبس

شکایت از فلک و ستارگان و بخت و طالع؛ شکایت از ساعیان و حاسدان؛ شکایت از اوضاع   

 .؛ شکوه از یاران؛ نکوهش دشمنان(شکایت از موکّلان زندان و بند و زنجیر)زندان 
 

 ها نوشت پی

 :این ابیات یادآور تصویر فردوسی از اوضاع ایران در زمان حکومت ضحاّک است -0 

 ــگانــپراکنده شد کام دیوانــ ـگانــت کردار فرزانـنهان گش 

 ـــزندــنهان راستی آشکارا گـ هنر خوار شد جادویی ارجمند

 راز جز  به   نرفتی سخن به نیکی دی دست دیوان درازـشده بر ب 

 جز از کشتن و غارت و سوختن ندانست جــــز کژّی آموختن

 ( 50:  0988فردوسی،)
                                                                                                                              

، فلکی (خاقانی، فلکی شروانی و مجیرالدین بیلقانی)از سه تن شاعر زندانی در این دوره  -9 

 .اند و مجیرالدین از این دسته
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از پروین اعتصامی به ذهن « اشک یتیم»گ قطعة معروف درن با تأمّل در این ابیات بی -8

خواهی همواره دهد که فریاد عدالت این نشان می(.  39: 0840اعتصامی،: نک)شود  متبادر می

 .است و منحصر به زمان یا دورۀ خاصی نیست در سرشت شاعران متعهدّ بوده 

 «داستان نوشیروان با وزیر» 890: 0839:نظامی : نک  -4

دهندۀ تداوم این  است که نشان آورده  مثنویی نظیر این حکایت را در دفتر پنجم مولو -5

 :های بعد است حقیقت تلخ در دوره

 است بهر خرگیری برآوردند دست             جدّجد تمییز هم برخاسته 

 ای خر برندـــتمییزیانمان سرورند            صاحب خر را به ج چونکه بی

 ( 958: 0889مولوی،)

 :این ابیات یادآور شعر معروف شاعر آزادۀ قرن پنجم، ناصرخسرو قبادیانی است -8

 نریزم            مر این قیمتی درّ لفظ دری را خوکان  در پای که   آنم  من

 ( 88: 0838ناصرخسرو،)                                                                                                                        

است،  کن، قصایدی را که خاقانی در اشتیاق به سفر خراسان سروده  خانم دکتر معدن  -3

 (.09: 0819کن، معدن:نک)اند  نامیده« خراسانیه»

 .845: 0810بث الشکوی و نیز دادبه،: امیسرّ: نک  - 1

 :است انوری این قصیده را استقبال کرده   -9

 حال جهانیان نه قضاست           چرا مجاری احوال بر خلاف رضاست اگر محوّل

 (40:انوری)

در دیوان مأخذ نگارندۀ مقاله،که به تصحیح دکترمحمدآبادی است، قطعة مذکور فاقد  -09

 .عنوان است

 :شود های مسعود سعد نیز دیده می سروده این مضمون در زندان  -00

 برخیره سخن همی چـرا رانم     گردد       این چرخ به کام من نمی

 (0814:995مسعود سعد،)

 خورده قسم اختــران به پاداشم            بسته کمــــر آسمان به پیـکارم

 و اختر است خونخوارم است منحوسم           غمخوارم  محبوسم و طالــع 

 (999:همان)

 خرم وۀ تو چندــم           وی فلک عشـــای جهان سختی تو چند کش

 (919:همان)

www.SID.ir


www.SID.ir

Arc
hive

 of
 S

ID

   226مسلسل شماره / 19بهار و تابستان / 56سال /تبریزدانشگاهادبیات دانشکده سابق نشریۀ /زبان و ادب فارسی     412

 

در نسخة اینجانب این بیت »: اند آقای طاهری شهاب، مصحح دیوان در حاشیه نوشته -09

 :است شده   چنین نوشته

 «اند که بنده          ادای بندگی تو گذاشت مهمل و مبهم ام که حسودان بگفته شنیده

 :تهای مسعود سعد در همین مضمون اس این بیت خاقانی یادآور شکوه  -08

 د این تن رنجور ناتوانـبر حبس و بن د مصالح کار جهانیـانــــــــمقصود ش

 ــانـتا گرد من نباشد ده تن نگاهبـ د نیز ندارندم استوارــــــدر حبس و بن

 ـد دمادم هر زمانــــبا یکدگر گوینـ ام سمج منــهر ده نشسته بر در و بر ب

 کند از سایه نردبان ـاب پلــکز آفتـــ این  استحیلتگری  برجهید زود که  هین 

 :است مسعود سعد نیز بند و زنجیر پایش را به مار مانندکرده   -04

 گشته گزنده مار  کرد مرا هر دو ساق پای          این مار بوده آهن  از گوشت پوده

 (043:همان)                                                                                                                                                     

 ای باشد تو را ز دوست یکایک تهی کنار          با دشمن نهفته به دامن چگونه

 ای گشته ز آهن چگونه ار و تیزی آهن بود هلاک          با مار حلقه ــــاز زهر م

 (891:همان)                                                                                                                                                   
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 منابع 

، چاپ پنجم، دیوان قصاید و مثنویات و تمثیلات و مقطعات، (0840) .اعتصامی، پروین -

 .یرانتهران، چاپخانة دولتی ا

، به اهتمام محمدّتقی مدرس رضوی، چاپ دیوان انوری، (0839) .انوری، علی بن محمدّ -

 .چهارم، تهران، شرکت انتشارات علمی و فرهنگی

، 08، شمارۀمجلة یادگار، «حبسیة مجیرالدین بیلقانی»، (0894)باستانی راد، حسین  -

 .51 -55صفحات

اهتمام سعید نفیسی، انتشارات  ، به دیوان عمعق بخاری، (0889) .بخاری، عمعق -

 .کتابفروشی فروغی

تصحیح محمدآبادی، تبریز،  ، بهدیوان مجیرالدّین بیلقانی، (0851) .بیلقانی، مجیرالدّین - 

 .84مؤسّسة تاریخ و فرهنگ ایران، شمارۀ

، زیر نظر محمدّکاظم المعارف بزرگ اسلامی دایره، «الشکوی بث»، (0810) .دادبه، اصغر -

 .848 -848المعارف اسلامی، صفحات ، تهران، بنیاد دایره00سوی بجنوردی، جلدمو

، ترجمة یعقوب تاریخ ادبیات ایران در زمان سلجوقیان و مغولان، (0884) .ریپکا، یان -

 .آژند، چاپ اوّل، تهران، نشر گستره

، «کبندی انواع ادبی در دورۀ کلاسی طرحی برای طبقه»( 0811) .زرقانی، سیدّمهدی -

 .098 -10، صفحات94،0811، شمارۀهای ادبیپژوهش نامة فصل

، چاپ پنجم، تهران، سازمان انتشارات با کاروان حلّه، (0889) .کوب، عبدالحسین زرین -

 .جاویدان

، زیر نظر غلامعلی حدّاد دانشنامة جهان اسلام، «الشکوی بث»، (0835) .سرّامی، قدمعلی -

 .عادل، تهران

 .، به اهتمام مدرس رضوی، انتشارات سناییدیوان سنایی، (تا بی) .ن آدمسنایی، مجدودب -

، به اهتمام پرویز بابایی، با دیوان مسعود سعد سلمان، (0814) .سعد سلمان، مسعود -

 .مقدمّة رشیدیاسمی، چاپ اوّل، مؤسّسة انتشارات نگاه

 .، چاپ سوم، نشر میتراانواع ادبی، (0813) .شمیسا، سیروس -

 .، تهران، انتشارات فردوس9، جلدتاریخ ادبیات در ایران،(0888) .الله ذبیحصفا، -

نشریة دانشکدۀ ادبیاّت وعلوم ، «الشّکوی در شعر خاقانی بثّ»، (0839) .طالبیان، یحیی -
 .98-33، صفحات4، شمارۀدانشگاه شهید باهنر کرمان انسانی
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 .اوّل، تهران، انتشارات امیرکبیر، چاپ حبسیهّ در ادب فارسی، (0884) .الله ظفری، ولی -

، به اهتمام تقی تفضّلی، چاپ سوم، مرکز انتشارات دیوان عطاّر، (0889) .عطار، فریدالدّین -

 .علمی و فرهنگی، وابسته به وزارت فرهنگ و آموزش عالی

 .، به اهتمام محمّدجواد مشکور، انتشارات الهامدیوان، (0888). ----------- -

برتلس، چاپ . ا.، جلد اوّل،تحت نظر یشاهنامة فردوسی، (0988) .لقاسمفردوسی، ابوا -

 .دوم، مسکو، ادارۀ انتشارات دانش، شعبة ادبیات خاور

، به اهتمام طاهری شهاب، چاپ دیوان فلکی شروانی، (0845) .الدین فلکی شروانی، نجم -

 .سینا کتابخانة ابن اول، تهران، انتشارات

زاده، چاپ  ، به اهتمام سیدحسن تقیدیوان ناصرخسرو، (0838) .وقبادیانی، ناصر بن خسر -

 .اول، مؤسسة انتشارات نگاه و نشر علم

، چاپ چهارم، تهران، شناسی خاقانی: سراچة آوا و رنگ، (0819) .الدین کزّازی، میرجلال -

 .(سمت)هاسازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه

اول،  ، چاپ(گزارش چامة ترسایی خاقانی)سوزن عیسی ،(0818).--------------- -

 .تبریز،     انتشارات آیدین

، چاپ اول، (شرح قصیدۀ معروف به ترسائیه)خارخار بند و زندان، (0838) .ماهیار، عباس -

 .تهران، نشر قطره

الدین همایی، تهران،  ، به اهتمام جلالدیوان عثمان مختاری، (0840) .مختاری، عثمان -

 .ه ترجمه و نشر کتاببنگا

 ، چاپ دوم، تهران، مرکز نشر دانشگاهیعروس ةبزم دیرین، (0819) .کن، معصومه معدن -

، چاپ اول، تهران، مرکز نشر 0، جلدنگاهی به دنیای خاقانی، (0835) .------------- -

 .دانشگاهی

نیکلسون، اهتمام رینولد الین  ، بهمثنوی معنوی، (0889) .الدین محمد مولوی، جلال -

 .انتشارات امیرکبیر

، به اهتمام برات احوال و آثار و شرح مخزن الاسرار نظامی، (0839)گنجوی، الیاس  نظامی -

 .زنجانی، چاپ سوم، مؤسسة انتشارات و چاپ دانشگاه تهران

، به اهتمام برات زنجانی، چاپ اول، مؤسسة شرفنامة نظامی، (0819). -------------- -

 .ات دانشگاه تهرانچاپ و  انتشار
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مقایسة تحلیلی معانی فکری سبک »، (0899) .واحد، اسدالله و نوری باهری، محمدعلی -

، (بهار ادب)شناسی نظم و نثر فارسی فصلنامة تخصصی سبک، «های انوری و خاقانی شکوائیه

 .893 -895، صفحات09: پیدر، شمارۀ پی0899مارۀ دوم، تابستانسال چهارم، ش

، به سرپرستی دانشنامة زبان و ادب فارسی، «الشکوی بث»، (0814). حمدجعفریاحقیّ، م -

 .399 -393اسماعیل سعادت، تهران، فرهنگستان زبان و ادب فارسی، صفحات
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